
روزنه آبی

کلامی چند درباره «نمایش سقراط» کار حمیدرضا نعیمی
وحدت شوکران نوشاندند سقراط را در تالار 

نوشــته حاضر فقط به نقد نمایش «ســقراط» اختصاص ندارد، 
بلکه نقد این اثر بهانه ای اســت برای نقــد جریانی که این روزها در 
جامعه هنری و ادبی ما با نام ها و عناوین غیردقیق جولان می دهد. 
راستی سقراط کیست و این نمایش تا چه حد توانسته سقراط را 
نشــان دهد. در نظر اول، کسی که نمایش را می بیند سقراط را بسیار 
متفاوت با سقراطی می بیند که از او خوانده و شنیده است؛ بنابراین 
نخســت باید فهمید خالق اثر قصد داشــته است سقراط تاریخی را 
نشان دهد یا ســقراطی که متکی به قرائت شخصی اوست. روایت 
او از ســقراط هر قدر هم که شــخصی باشــد، هرگز نباید از سقراط 
تاریخی چشم پوشی کند. هر چند عده ای به گزاف، در وجود تاریخی 
ســقراط تردید کرده اند، اما باید دانســت سقراط از هیچ پدید نیامده 
است. به  همین  دلیل ما چاره ای جز رجوع به شواهد تاریخی نداریم 
و باید مانند یک پژوهشگر اقوال خیالی و واهی را یک سو نهیم و تنها 
به مســتندات رجوع کنیم و از داده های تاریخی استفاده دلبخواهی 

نکنیم. اما سقراط این قلندر عالم فلسفه که بود؟ 
ســقراط هیچ کتابی ننوشــت و تنهــا از طریق آثار شــاگردان و 
پیروان او می توان با زندگی و تفکر وی آشــنا شــد. فــارغ از روایات 
افســانه ای، دو روایــت عمده درباره ســقراط وجــود دارد: روایت 
گزنفون (در یادنامه ها) که از ســقراط ماننــد یک مصلح اجتماعی 
و اخلاقی یاد می کند و روایت افلاطون که ســقراط فیلســوف را به 
مــا معرفی می کند. تنها با مطالعه آثار افلاطون اســت که می توان 
به کشــف سقراط واقعی نائل شد؛ آثاری که عالی ترین و عمیق ترین 
مفاهیم عالم فلسفه را از زبان سقراط بازگو کرده است. نادیده گرفتن 
افلاطون به این می ماند که کسی بخواهد به شمس  تبریزی بپردازد 

و به آثار مولانا کاری نداشته باشد. 
بنابراین ما چاره ای جز مراجعه به آثار افلاطون نداریم. به همین 
دلیل مطلب را با معرفی برخی از مهم ترین آثار ســقراطیِ افلاطون 

پی می گیریم. 
زندگی و اندیشــه کلی ســقراط بیش از همه در رساله آپولوژی 
(Apology) نشــان داده شــده اســت. این رســاله کوتــاه یکی از 
شــاهکارهای ادبی و فلسفی تاریخ اســت. این اثر صرفا اثری روایی 
نیســت، بلکه حاوی بســیاری از مفاهیم کلیدی فلسفه است. هم 
فلسفه است و هم حماسه. خطاب سقراط به آتنیان در واقع خطاب 

افلاطون به خوانندگان متن است. 
مبدأ و منتهای تفکر سقراط و غایت فلسفه او در این رساله آمده 
اســت. ســقراط در دادگاه از خود دفاع می کند و می خواهد راز پیام 
ســروش دلفی را دریابد. کنجکاوی او برای فهم معنای ندای غیبی 

برایش گران تمام می شود. 
او علــت دانایــی خــود را در نادانــی اش می یابــد. ایــن ایمان 
(gnothi seauton) بــه نادانی خــود و ایــن خــودت را بشــناس
آغــاز تفکر فلســفی به دقیق ترین شــکل آن اســت. او شــغل پدر 
(سنگ تراشــی) را رها کرد و شغل مادر (قابلگی) را برگزید تا زاینده 
اندیشــه باشــد، اندیشــه ای که در نهاد ما خفته اســت و باید بیدار 
شــود. این خرمگس معرکه خواب را بر خواب اندیشــان حرام کرده 
بود. تنهــا مرگ بود که به جســت وجوی بی پایان او در راه کســب 
معرفــت پایان داد. طبقــه حاکم او را برنمی تابد و بــه مقابله با او 
می پردازد. متهم کنندگان پیش بینی می کردند سقراط جریمه نقدی 
یا جلای وطن را برگزیند. ولی سقراط تصمیمی دیگر گرفت. او حتی 
پیشنهاد فرار دوستش کریتون را هم قبول نکرد، تنها به این دلیل که 
فرار از زندان مغایر با اصول اخلاقی و مخالف قوانین مدینه اســت 

(همان قوانینی که وی را محکوم کردند!). 
او شــوکران را نوشید تا رســالت خود را به  عنوان «پیامبر یونان» 

به انجام برساند. 
مرگ ســقراط لکه ننگی بود بر پیشــانی آتن. کمی بعد جریانی 
روشــنگرانه از دل مکاتب سقراطی ســر برآورد. زوال تدریجی آتن 
شــدت گرفت و با آمدن اسکندر، دوران شــکوه یونان به پایان خود 
رسید. متأسفانه در نمایش ســقراط هیچ یک از جنبه های اثر گذار و 
ماندگار این رســاله به چشــم نمی خــورد. در کل نمایش حتی یک 
نمونه مناسب از پرسش و پاســخ هاي (دیالکتیک)  سقراطی دیده 
نمی شــود؛ موضوع و محتوای گفت وگوهای سقراط پیش پاافتاده و 
کم اهمیت اســت و طنز یا ریشــخند (irony) سقراطی به لودگی و 

مسخرگی تبدیل شده است. 
(symposium) نمی توان به سقراط پرداخت و از رساله میهمانی
غافل بود. سقراط در این اثر، عشق راستین را از زبان کاهنه ای به نام 

دیوتیما بازگو می کند. 
اکنــون آیا ورود ایــن معلم عشــق به جای شــخصیت خیالی 
ســافو بهتر نمی توانست معنای واقعی عشــق را به جوان امروزی 
بشناساند. جوان امروزی کمتر با عبارات مبهم همراه با رنگ ولعاب 
فمینیستی ســقراط و ســافو ارتباط برقرار می کند. به جای آن بهتر 
بود معنای عشــق افلاطونی در گفت وگوهای آلکیبیادس و سقراط 

نشان داده می شد. 
 در نمایش ســقراط از رســاله فایدون تنها یک عبارت نقل شده 
اســت. آخرین کلمات سقراط به دوست وفادارش کریتون، چه سرد 
و بیهوده – آن هم به غلط خطاب به گزانتیپ- گفته می شود. تأمل 
نویسنده در فضای رساله فایدون، می توانست راز جاودانگی سقراط 
را به مخاطب بنمایاند و اما گزانتیپ؛ حکایت بدخلقی های گزانتیپ 

را همه شنیده ایم. 
او به توصیه ســقراط در دادگاه حاضر نشــد تــا ترحم داوران را 
برنینگیزد. او در واپسین لحظات حیات سقراط در کنارش حاضر بود. 
او زنی بود شایســته مردی مانند سقراط. در این نمایش چیزی بیش 
از حســادت های زنانه گزانتیپ به روسپی (محوری ترین شخصیت و 

نقطه قوت کار)، نشان داده نشد. 
***

اما گفته می شــود هدف خالق اثر اصلا معرفی سقراط تاریخی 
نبوده اســت و چنین کارهایی ساختارشــکنانه و مدرن بوده و تئاتر، 
تئاتری نو است. اما باید روشن کرد منظور از مدرن و تئاتر نو چیست؟ 
آیا این اســت که ما کت وشــلوار تن افلاطون کنیم؟ اینکه شاگردان 
سقراط سیگار روشن کنند؟ اینکه افلاطون خداوندگار فلسفه عصبی 
و دمدمی نشان داده شــود؟ اینکه گفت وگوهای افلاطون و سقراط 

را بدل به ترهات کنیم؟ 
گفته می شود کار ساختارشکنانه اســت، ولی این ساختار شکنی 
باید اصول و ضوابطی داشــته باشــد. در واقع ساختارشکنی هم به 

طور تناقض آمیزی پایبند اصول است. 
ادامه در صفحه ۱۱

اتاق روشن

فراخوان دومین دوره گرنت 
عکاسی مستند «شید»

شرق: شورای سیاســت گذاری جایــزه 
شید در آستانه برگزاری هفتمین دوره  
این جایزه، فراخوان دومین دوره گرنت 
شــید (کمک هزینه تکمیل پروژه های 
عکاسی مســتند) را اعلام کرده است. 
براســاس سیاســت های تدوین شــده  
این گرنت، هر ســال یک عکاس زن و 
یک عکاس مــرد زیر ۳۵ ســال، برای 
تکمیل پروژه عکاســی مســتند مورد 
حمایت مالی قرار می گیرند. هزینه های 
برگزاری این گرنت و مبلغ کمک هزینه، 
از سوی گروهی از خود عکاسان مستند 
تأمین شــده اســت. علاقه مندان برای 
کســب اطلاعــات بیشــتر و آیین نامه 
ایــن دوره از گرنــت بــه وب ســایت
www.sheedaward.ir مراجعه کنند. 

«میکرولیو» برگزار می کند:
 رپرتواری از میکروتئاترها

شرق: فســتیوال «میکرولیو» رپرتواری 
از چهار میکروتئاتر خود برگزار می کند. 
از: «دایره»  این میکروتئاترها عبارتنــد 
کار الکا هدایت، «شکســتنی، بااحتیاط 
حمل شــود» کار هما ساداتیان، «قطار 
ساعت هفت وچهل دقیقه» کار مرجان 
پورغلامحسین و «باربی» (چمدان) کار 
محمدحسن معجونی. این رپرتوار از ۸ 
تا ۲۷ مهرماه در ســالن موج نو برگزار 
می شــود و تنها فرصت بــرای دیدن 
این اجراها برای کســانی است که آنها 
را ندیده اند یا قصد دوباره دیدنشــان را 
دارند. این نمایش ها در ســال گذشته 
در فســتیوال «میکرولیو» روی صحنه 
رفتند و با اســتقبال تماشاگران رو به رو 
شدند. در میکروتئاتر هنرمند با استفاده 
از اشــیای واقعــی یا ساخته شــده در 
از مقیاس طبیعی،  مقیاسی کوچک تر 
نمایش خــود را اجرا می کنــد. پروژه 
«میکروتئاتــر» ایــن گروه، پاییز ســال 
۹۰ به پیشــنهاد و ابتکار محمدحسن 
معجونی، سرپرســت گروه تئاتر «لیو»، 
در فرهنگ   سرای ارسباران شروع به کار 
کرد و پس از مدتی بــا تغییر مدیریت 
ارسباران، متوقف شــد تا اینکه دوباره 
در مهــر ۹۴ پــس از ماه هــا برگزاری 
جلسات توجیهی با هنرمندانی که قرار 
بود در ایــن دوره، میکروتئاترهای خود 
را در چارچوب پروژه «میکرولیو» روی 
صحنه ببرند، دوبــاره کار خود را آغاز 
کرد. دور جدید فستیوال «میکروتئاتر» 
با همکاری مؤسسه فرهنگی - هنری 
«نــوروز هنــر» و تماشــاخانه «موج 
نو» برگزار می شــود و دبیــر آن کیوان 
سررشــته اســت. بنا بر ایــن گزارش، 
برنامه این رپرتوار به شــرح زیر است:  
۸ و ۹ مهر: دایــره - الکا هدایت  / ۱۱، 
۱۲، ۱۳ مهر: شکستنی، بااحتیاط حمل 
شود- هما ساداتیان / ۱۴، ۱۵، ۱۶ مهر: 
قطار ســاعت هفت وچهل وپنج دقیقه 
- مرجــان پورغلامحســین / ۲۵، ۲۶، 
۲۷ مهر: باربی (چمدان) - کارگردان: 
حســن معجونی / ایــن نمایش ها در 
تاریخ های یادشده ساعت ۲۰:۳۰ روی 
صحنــه خواهند رفــت و خرید بلیت 
هرکــدام دو روز قبل از شــروع اجرا از 

سایت تیوال امکان پذیر خواهد بود. 

پیش فروش نمایش «افسون 
معبد سوخته»  از امروز آغاز شد

عاشقانه ای درباره عشق
شــرق: پیش فروش نمایش «افسون 
معبد ســوخته»، نوشته نغمه ثمینی 
که کارگردانــی آن را کیومرث مرادی 
انجام داده اســت، در ســایت تیوال 
آغاز شــده اســت. در این نمایش که 
جدید تریــن نمایش نغمــه ثمینی و 
کیومــرث مــرادی اســت، بازیگرانی 
همچون پانته آ بهــرام، حمید آذرنگ 
و مهــدی پاکدل بــازی می کنند. این 
نمایش که عاشقانه ای در باب عشق 
است، براساس فرهنگ ژاپنی و اشعار 
هایکو نوشته شده است. طراح صحنه 
این نمایش پیام فروتن و طراح لباس 
آن ندا نصر اســت. کیومــرث مرادی، 
کارگــردان نمایــش، می گویــد ایــن 
نمایش به هیچ عنوان یک اثر بازتولید 
نیست و با اجرای ۱۹ سال پیش خود 
بسیار متفاوت اســت. در این نمایش 
که براساس الگو های تئاتر نو طراحی 
شده، طراحی گریم را سارا اسکندری 
انجــام داده اســت و طراحی صدا را 
آیدین الفت مهندسی خواهد کرد. این 
نمایش از تاریخ ۱۱ مهر لغایت ۱۸ آبان 
ســاعت ۲۰:۳۰ در تماشــاخانه استاد 

سمندریان اجرا خواهد شد. 
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حافظ روحانى
حمیدرضا بسحاق

مهــدي منعم هنوز هم ســال ها پــس از پایــان جنگ، از 
تبعات و نتایج جنگ عکاســی می کند و موضوع جدیدترین 
نمایشــگاهش، با عنوان «پس از جنگ» در نگارخانه شماره 
شــش هم همین اســت. مجموعه ای که عــکاس در آن 
ســراغ همه کســانی رفته که از نتایج، تبعات و معضلات 
جنگ آســیب دیده اند. «پس از جنگ» با وجود برخورداری 
از درون مایه مشــترک بین همــه عکس ها بــه دو ژانر و 
شکل متفاوت از عکاسی مربوط می شــود؛ مجموعه اول، 
شــامل مجموعه عکس های پرتره و دومی شامل مجموعه 
عکس های مستند این عکاس از زندگی یک خانواده است 
که بر اثر انفجار مین آســیب دیده اند. کوشش هنرمند برای 
اینکه ما را با این آدم ها همراه کند، احساسات ما را برانگیزد 
و کمکی باشد برای زندگی بهتر این افراد که بی گناه از جنگ 
دچار آسیب شده اند، ستایش برانگیز است. مجموعه «پس 
از جنگ» به ما نشــان می دهد جنگ هنــوز هم پس از گذر 
سال ها، به پایان نرسیده و هنوز هم در این روزگار آرامش، 

کسانی هستند که بی گناه از آن آسیب می بینند. 

به نظر می آید با دو مجموعه مجزا طرفیم؛ هم از نظر  �
نوع مواجهه، هم از نظر قطع و هم از این نظر که می توان 
این دو مجموعه را ذیل دو ژانر مختلف پرتره و عکاسی 
مستند رده بندی کرد. آیا این دو مجموعه ذیل همین یک 
فکر، یعنی «پس از جنگ» شکل گرفته اند یا نه، حاصل 
عکاسی های این سال ها بوده اند و بعد در کنار هم قرار 

گرفتند؟ 
هــر دو مجموعه به جنــگ مربوط می شــود، به تأثیر 
جنگ روی غیرنظامی ها، در ایــن مجموعه تأکید من روی 
غیرنظامی هاســت. همان طور که خودتان گفتید، کار در دو 
بخش ارائه می شــود؛ یک بخش پرتره های محیطی است 
و مجموعــه در ابتدا با این پروژه شــروع شــد و در ادامه و 
به خاطر ســال ها حضور میان این آدم ها توانســتم با نگاه 
جدیدی بــه این آدم ها نــگاه کنم و موفق شــدم با دقت 
بیشــتری وارد زندگی شان شــوم؛ یعنی ارتباط طولانی من 
در ســال های متمادی با این آدم ها باعث شد به این نگاه و 

مجموعه جدید برسم. 
در نوشــته نمایشــگاه خواندم عکس ها مربوط به  �

کسانی اســت که در سال های پس از جنگ بر اثر انفجار 
مین دچار آســیب شــده اند، همه عکس ها مربوط به 

همین چند سال اخیر هستند؟ 
بله، مــن در پی بیان ایــن موضوع بودم کــه با وجود 
پایان یافتن جنــگ  در جبهه  ها، این مقولــه برای خیلی ها 
تمام نمی شــود، بلکه برای بســیاری آغاز یک جنگ جدید 
اســت؛ چیزی مثل همان میدان مین کــه باقی می ماند و 
پاک سازی نمی شود و نسل های بعد هم قربانی می شوند؛ 
به این معنی که پایان یافتن جنگ به این معنی نیســت که 
همــه در صلح و آرامش زندگی خواهند کرد. کســانی که 
در مناطق مرزی و در نزدیکی میادین آلوده به مین هستند، 
هنوز در خطر هستند و هر لحظه ممکن است دچار خسران 
یا مشکلات عدیده جسمی شوند. این یک دلیل و انگیزه بود، 
ولی جدای از این، مــن به این موضوع ورای جنگ و صلح 
نگاه می کنم؛ چون جنگ بخشــی از تاریخ است و من دارم 
از منظــر تاریخی به موضوع نــگاه می کنم و تلاش کرده ام 
این نگاه خیلی تحت  تأثیر شــعارهای رســمي و جوی که 
حول و حوش جنگ حاکم اســت، قرار نگیرد و با نگاه صرفا 
انســانی به ماجرا نگاه کنم؛ یعنی چون من با پدیده ای به 
نام جنگ مخالفم، قرار نیســت آدم هایــی را هم که درگیر 
جنگ بوده اند، سیاه نشان دهم. سعی کردم این اتفاق برای 
عکس هایم نیفتد و خیلی شفاف و انسانی به این موضوع 

نگاه و آن را ثبت کنم. 
علاوه بر اینهــا، ما الان در جامعــه ای زندگی می کنیم 
که همه چیز براســاس داشته های مادی قضاوت می شود؛ 
من بخشــی از عکس ها را رنگی کار کردم به این علت که 
دیدم یک انســان یک کار بسیار بســیار بــزرگ انجام داده و 
این کار بســیار بزرگ نیازمند توجه ویژه مدیران است؛ چون 
نهادهایی هســتند که برای ســاماندهی و رسیدگی به این 
آدم هــا بودجه کلان دریافت می کننــد، ولی به تنها چیزی 
که توجه نمی کنند وظایف فرهنگی شــان اســت. من این 
داســتان را پیش تر هم گفته ام و دوباره می گویم و در آینده 
هــم بارها خواهم گفت که دختری کــه تک دختر خانواده 

است، با اینکه شــرایط بســیار خوبی برای ازدواج دارد، از 
شــرایطش صرف نظر می کند و با کسی ازدواج می کند که 
دو تا چشــم و دو دســتش را بر اثر انفجار مین از دســت 
داده اســت. در اینجا دیگر مســئله این نیست که من دارم 
عکس های ضدجنگ می گیــرم یا نه، من دارم به آدم هایی 
می پــردازم که بر اثر جنگ قربانی شــده اند و الان به نوعی 
دارند فراموش می شوند. اگر کار بزرگی که این دختر خانم 
کرد در جایی مثل آمریکا یا فرانسه اتفاق افتاده بود، از روی 
آن بارها و بارها فیلم می ســاختند و از او تقدیر می کردند. 
ولی در ایران هیچ کس حتی از این ماجرا باخبر هم نشد. من 
به عنوان یک عکاس که ۱۵، ۱۶ سال است با این آدم ها و این 
ماجراها درگیر هستم، احساس کردم یک تعهد انسانی در 
قِبَل آنها دارم. اگر دولتمردان به این افراد توجه نمی کنند، 
منی که شــعار می دهم که با نگاهی انســانی به آنها نگاه 
می کنم، انسانیت حکم می کند که این آدم ها را به جامعه 
معرفی کنم؛ چون آن دختر همه موقعیت های زندگی اش 
را گذاشــت و زن این آدم شد و چقدر هم یکدیگر را دوست 
دارند و دارند عاشــقانه با هم زندگی می کنند. من احساس 
تعهد و مســئولیت می کنم که باید بر این آدم ها تأکید کنم 
تا شــاید از این طریق به این آدم ها توجه شــود. بحث این 
نیســت که این آدم کار بزرگی کرده، من فکر می کنم شاید 
با نشــان دادن این آدم، با گفتن حــرف دل آنها، کمک کنم 
تا آنهایی کــه باید به این آدم ها توجه کنند، ســالی یک بار 
لااقل فقط یادی بکنند و مثلا یک لوح تقدیر برایشــان ببرند 

تا این انســان ها از کار بزرگی که کرده اند، دلسرد و پشیمان 
نشــوند و همچنان برای ادامه زندگی انگیزه داشته باشند. 
اگر مسئولان توجه نمی کنند، دلیل نمی شود من هم توجه 
نکنم. من ابزاری در اختیار دارم که می تواند این کار را بکند 

و دارم این کار را می کنم و باز هم خواهم کرد. 
چگونه درگیر جنگ شدید؟ چه مدت در جنگ حضور  �

داشتید؟ 
مــن عکاس خبرگزاری جمهوری اســلامی بودم و پنج 
سال، به تناوب در جنگ بودم. آخرین بار در جریان عملیات 

فتح فاو (والفجر ۸) حضور داشتم. 
ولی جنگ با شــما ماند و به موضوع کارتان تبدیل  �

شد؟ 
بله، من اصــولا اعتقاد دارم وقتی شــما از یک جنگ 
بزرگ عکاســی می کنــی و باور  داری کــه این جنگ هنوز 
تمام نشده، پس نباید آن را رها کنی. من احساس می کنم 
کارم در جنــگ نیمه کاره باقی ماند و مثل همه عکاســان 
تک فریم هایــی دارم، ولی نتیجه چه شــد؟ مــن دارم به 
نتیجــه فکــر می کنم و نتیجــه برایم مهم اســت وگرنه 
عکس های جنگ را هرکس می توانســت بگیرد، اگر شما 
هم امکاناتش را داشــتید، می توانستید همان عکس ها را 
بگیرید. اگر من آنجا بودم بــه خاطر موقعیت بوده، حالا 
می خواهم ببینم که آیا بعد از جنگ می توانم برای خودم 
موقعیت درست کنم؟ به قول معروف با دیدی کلان تر به 
موضوع نگاه کنم؟ یا به آن عمیق تر نگاه کنم که شاید در 

آینده به ســبکی در کارم تبدیل شود که دارد می شود. من 
به این موضوع فکــر می کردم که جنگ خیلی از آنچه ما 
فکر می کنیم عمیق تر اســت. فقط به انفجار بمب، پرتاب 
موشــک یا گرفتن این و آن منطقه محدود نمی شود، این 
اتفاقات فقط در گرماگرم جنــگ می افتد. ولی همه اینها 
بعد از جنگ قطعا آثار بســیار وحشتناکی بر جا می گذارد. 
بین همه عکاسان تنها کسی که این راه را انتخاب کرد، من 
بودم. ولی این حسن نیست که اتفاقا خیلی هم عیب است 
کــه بگویم فقط من بودم که این مســیر را انتخاب کردم. 
عکس های من زمانی به خوبی قضاوت مي شــوند که ۱۰ 

نفر دیگر هم عکس گرفته باشند. 
آنچه به  عنوان عمق جنــگ می فرمایید، منظورتان  �

همان است که جنگ به پایان نرسیده؟ اشاره تان به این 
است که آســیب های جنگ ممکن است تا سال ها بعد 

ادامه داشته باشد؟ 
ذات جنگ همین اســت. جنگ برای من و شــما تمام 
می شود، ولی برای کسانی که در کانون درگیری ها بوده اند، 
تمام نمی شود و این عکس ها نمونه هایی از آن است. مهم تر 
از آن، مــن دارم تأکید می کنم جنگ، بــا هر نیتی که اتفاق 
بیفتد، یک پدیده زشــت و نامیمون است. حرف ها تکراری 
است، ولی خب حقیقت جنگ همین است. به همین شهر 
تهــران ده ها موشــک اصابت کرد، ولــی الان می بینید که 
ســاختمان های تازه، شیک و نوساز به جای  ساختمان های 
آسیب دیده ساخته شــده. ولی دست قطع شده یک آدم را 
مگر می شود به حالت اولیه برگرداند؟ جنگ ها با هر هدفی 
که آغاز شــوند، یک میراث مشترک برای هر دو طرف دارد، 
چه طرفی که حمله می کند و چه طرفی که دفاع می کند؛ 
در هر دو کشــور آدم هایی می مانند که دســت و پایشان را 
در این جنگ از دســت داده اند و ایــن عکس ها ازهمین رو 
می توانند در خدمت صلح قرار بگیرند و شاید از طریق آنها 

بتوان قدم کوچکی در راه صلح برداشت. 
در پرتره ها به نظرم آمد که علاوه بر هدف ثبت کردن  �

این آدم ها، کوشــش شده که آنها به نظر زیبا هم برسند 
تا احساســات ما را  برانگیزند؛ هم از طریق ژست  آنها و 

هم از طریق نور و قاب بندی. آیا قصدتان همین بوده؟ 
من معتقدم ســخت ترین کار یک عکاس این است که 
بتوانــد عکس هایی بگیرد که بــرای نمایش در یک گالری 
هنری مناســب باشند؛ یعنی بیننده این عکس ها را ببیند و 
کمتر اذیت شــود. به این علت که شــما باید این عکس ها 
را به گونه ای ارائه کنید که آن قدر از کیفیت زیبایی شناسانه 
برخوردار باشــند که بیننده نمایشگاه را ببیند و متأثر بشود، 
ولــی نه آزار ببینــد و نه جنگ را ســتایش کند. من تلاش 
می کنــم موضوعات عکس هایم دچار مشــکل نشــوند؛ 
معتقــدم این آدم ها همه چیزشــان را در جنگ از دســت 
داده اند، آنها یک بار فرصت زندگی داشتند که دنیا را ببینند، 
ولی حالا چشــم ندارنــد و  هزار  و یک معضل و مشــکل 
دارنــد و نمی توانند به راحتی زندگی کنند، منِ عکاس فکر 
می کنم از انسانیت به دور است که من عکس هایی را از او 
به نمایش بگذارم که یک مشکل روحی و روانی هم به او 
اضافه کنم؛ یعنی باید عکس هایی بگیرم که اگر خانمش 
آمد و ایــن عکس ها را دید به او بگویــد چقدر در عکس 
زیبا افتاده و این نباید بــه حالتی رخ دهد که من بخواهم 
چیزی را در عکس سانســور کنم یا به چیزی دســت بزنم 
یا به قول شــما بخواهم خیلی عکس را تلطیف کنم. هر 
آن چیز که هســت، در آن فضــا و موقعیت اتفاق افتاده و 
اگــر در یک عکس می بینید که او زیر یک نور زیبا نشســته 
به این خاطر اســت که او آمد جلوی دوربین من و این نور 
زیبا درســت روی چهره اش افتاد و من دســتی در عکس 
نبردم. در نتیجه من هیچ چیز به این آدم ها اضافه نمی کنم 
و بدون پیش زمینه  سراغشــان می روم و برای این کار دلیل 
دارم، من می خواهم به عکسی برسم که هرچه در آن ثبت 
شده به خود آن آدم مربوط باشد؛ نور، نور خانه است، رنگ 
دیوار، رنگ دیوار خانه ای اســت کــه او دارد در آن زندگی 
می کند و جزئی از زندگی اش اســت. من چیزی به زندگی 
آنها اضافه نمی کنم، فقط یک دوربین دارم، بدون سه پایه 
تا مبادا ســه پایه حواسشان را پرت کند. من معتقدم اگر ما 
نمی توانیم برای این آدم هــا کاری انجام دهیم، لااقل یک 
معضل به معضلاتشان اضافه نکنیم و سعی می کنم که 

این اتفاق در عکس هایم بیفتد. 

«کاوایی» که در فرهنگ ژاپنی، به معنی ملوســی 
و بامز گی اســت، از یــک گرایش ملی، بــه یک پدیده 
 ،(Hello Kitty) جهانی تبدیل شده اســت. هِلو کیتی
شخصیت پرداخته شــرکت ســانریو تا هفت  میلیون 
دلار ارزش گــذاری شــده اســت. واژه نامه انگلیســی 
آکســفورد یک ایموجی (صورتک هایی که در پیام های 
مجازی اســتفاده می شوند) را واژه ســال ۲۰۱۵ نامید 
و بازی جدیــد پوکمون گو (Pokémon Go) ســاخته 
شــرکت نینتندو به تازگــی رکورد بیشــترین دانلود در 
تاریخ تلفن های همراه هوشــمند را شکست. قلمروی 
جنبــش «کاوایــی» گســترده اســت و از کمیک های 
مانــگای ژاپنی تا مد و هنر ســوپرفلت (Superflat) یا 
نقاشــی های بســیار تخت تاکاشــی موراکامی را دربر 
می گیــرد، اما راز زیبایی شناســی «کاوایی» چیســت و 
چرا تا ایــن اندازه هواخواه دارد؟  فرهنگ ملوســی و 
بامزگی ژاپن در دهه ۱۹۷۰ با جنبشی در میان دختران 
نوجوان آغاز شــد که دستخطی با شیوه کودکانه را به 
وجــود آورده بودند. این روش جدید نوشــتار، ترکیبی 
بــود از خط و تصویرهای قلب و ســتاره، حروف لاتین 
و صورتک های کارتونی. بسیاری از صاحب نظران، این 
گرایش را واکنشــی به خشکی و انعطاف ناپذیری ژاپن 
پس از جنگ جهانی دوم می دانند؛ چراکه جوانان، در 
محیطــی که هر روز جدی تــر و از هویت فردی تهی تر 
می شــد، با دنبال کردن «کاوایی» به حسی از استقلال 
فردی و بازیگوشــی دســت می یافتند. در حالی که در 
ابتدا بسیاری از مدرســه ها این روش نوشتار را ممنوع 
کردند، جهان تبلیغات به ســرعت با آن همراه شــد و 
شــرکت های تبلیغاتی از این شــکل و شمایل نو برای 

تبلیغ فراورده های خود به نسل جوان تر بهره بردند. 
شــرکت لوازم التحریر ســانریو برای نخستین بار در 

۱۹۷٤ شــخصیت هِلو کیتی را معرفی کرد و این گربه 
سفید سبیل بلند را روی کیف های پلاستیکی پول خُرد 
چاپ کرد. از ٤۲ سال پیش تصویر هلو کیتی روی بیش 
از ۵۰  هــزار محصول در بیش از ۷۰ کشــور قرار گرفته 
است؛ از ســاعت گرفته تا هواپیما. ژاپن در ۲۰۰۸ هلو 
کیتی را ســفیر گردشگری خود نامید؛ دعوتی رسمی از 
جهان برای پیوستن به تفریحی دوست داشتنی به نام 
«کاوایی».  اما هلو کیتی تنها نیســت. در واقع هر یک 
از ٤۷ اداره دولتی ژاپن برای خود یک شخصیت زاییده 
«کاوایی» دارد تــا خوش یمنی به ارمغان بیاورد؛ مانند 
خرس لپ گلی با نام کومامون که برای قطارهای تندرو 
شــانس می آورد یا پرنس پیکلز با چشم های گشادش 
که پلیــس از آن اســتفاده می کند. شــرکت پوکمون 
در ۲۰ ســال گذشــته ۷۰۰ موجــود «کاوایــی» آفریده 
اســت که برخی از آنها هم اکنون به طور گســترده در 
فضــای مجازی پخش شــده اند. صورتک هایی که هر 
روز در ایمیل یا پیامک ها اســتفاده می شوند و بسیاری 
از آگهی هایــی که بر در و دیوار ها می بینیم، ریشــه در 

فلسفه «کاوایی» دارند. 
با آنکــه کاراکترهای «کاوایی» گوناگون هســتند و 
گونه هــای واقعی و تخیلی را دربــر می گیرند، همگی 
از یــک فرمول پایه ای پیروی می کنند. شــخصیت های 
«کاوایــی» اندک انــد و صورت هایشــان معمــولا به 

چشــمانی بزرگ، یــک بینی کوچک و شــاید نقطه ای 
بــه  عنوان دهان خلاصه می شــود. این نــوع طراحی 
احساسات این کاراکترها را نامعلوم می کند و به بیننده 
اجــازه می دهد، عواطفی کــه می خواهــد را به آنها 
نسبت دهد. «کاوایی» ها تقریبا همیشه با خط محیطی 
ســیاه کشیده می شوند، رنگ پاســتل دارند و بچه گانه 
هســتند. این کاراکترها طوری طراحی شده اند که آدم 
را به یاد روزگار کودکی بیندازند؛ ازاین رو بیشتر سرهایی 
بزرگ و بدن هایی کوچک دارند، مانند نوزادان انســان 

و بچه  حیوان ها. 
پژوهشگران بر این باورند دلیل علاقه مند شدن مردم 
به شــخصیت های «کاوایی»، به ویژه به خاطر طبیعت 
کودکانه آنهاســت که در انسان حس نیرومند مراقبت 
از کودکان را برمی انگیزد. مِری وایت، جامعه شــناس، 
می گویــد: «هلو کیتی به محافظت نیــاز دارد. او فقط 
گِرد و دوست داشتنی نیست. او بدون دهان هم آفریده 
شــده و نمی تواند حرف بزند و از خودش دفاع کند». 
ازاین روســت که گروهی از کاربران بــازی پوکمون گو 
می گوینــد دوســت دارنــد کاراکترهای پوکمونشــان 

بچه گانه بمانند و بزرگ نشوند. 
تأثیر این شــکل و شــمایل هم، برگردانــدن ما به 
حال وهوای کودکی اســت. بسیاری از فرزندان دوره ای 
که بــه آنها نســل «کاوایی» می گویند، دوســت دارند 

خودشــان هم «کاوایی» شوند و با حرف زدن با صدای 
بچه گانــه و پوشــیدن لباس های کودکانــه در این راه 
تلاش می کنند؛ تا جایی که «کاوایی» با چین های بسیار، 
رنگ های پاســتل و روبان های بــزرگ، دنیای مُد را نیز 
در اختیار گرفت.  امروز «کاوایی» شــاخه های بسیاری 
دارد؛ کاوایی مضحک، کاوایی ترســناک و کاوایی زشت 
که همگــی گونه هایی برگرفته از همــان هِلو کیتی و 
پوکمون سنتی هستند. درهمین حال هنرمندان معاصر 
مانند موراکامی و یوشــیتومو نــارا، پای «کاوایی» را به 
هنرهــای زیبا نیز بــاز کرده اند و با این روش رشــته ای 
از شــخصیت های گشاد چشــم خــود را آفریده اند که 
در میانشــان از ملوس هــای بی مزه تا دیوســان های 

ناخوشایند پیدا می شود. 
موراکامی با نقاشــی ها و مجسمه هایش به بیننده 
یادآوری می کند که در دل «کاوایی» سیاهی هم نهفته 
اســت؛ برای مثال نقاشی های قارچ های کارتونی او در 
نگاه نخست بســیار شاد به نظر می رســند، اما یادآور 
بمباران اتمی هیروشــیما و ناگازاکی نیز هستند. برای 
موراکامــی زیبایی شناســی «کاوایی» به  عنــوان نماد 
دیرپای طبیعت نابالغ ژاپنِ اشغال شــده پس از جنگ 
جهانی دوم، عمل می کند؛ روشی که با آن مردم راهی 

برای فرار از آسیب های جنگ یافتند. 
از روز نخســت، «کاوایی» شورشــی ضــد جدیتِ 
بزرگسالی بوده است؛ واکنشی در مقابل خشونت دنیای 
واقعی. زیر فشــار تنش های روزانه و کشــمکش های 
سیاسی، شاید اصلا جای تعجب نیست که بیش از ۱۵  
میلیــون نفر تصمیم گرفته اند فعلا صدای اخبار را کم 
کنند و در بازی پوکمون گو شیرجه بزنند؛ اپلیکیشنی که 
کودک درون را بیدار می کند و کاربران را تشویق می کند 
که دوست های خیالی پیدا کنند و از آنها مراقبت کنند.

گفت وگو با مهدي منعم به بهانه نمایشگاه «پس از جنگ»

قدمی کوچک در راه صلح شاید

«هِلو کیتی» و «پوکمون گو» فرزندان جنبش «کاوایی» ژاپن
شیرجه درون دنیاى کودکانه

سارا گاتسمن . ترجمه: افرا صفا
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